
  از ميدان تا خيابان، از خيابان تا خدمت
در روزهايي كه ايران با تهديدات خارجي، جنگ رواني و فشارهاي سياسي 
و امنيتي مواجه مي‌شود، حضور مردم در صحنه و راهپيمايي‌هاي مردمي 
يكي از مهم‌ترين جلوه‌هاي انسجام ملي و اقتدار اجتماعي كشور به شمار 
مي‌رود. اين حضورها علاوه بر آنكه پيام روشني به دشمنان ايران درباره اراده 
ملت براي دفاع از استقلال، امنيت و تماميت ارضي كشور ارسال مي‌كند، 
سرمايه‌اي ارزشــمند براي تقويت روحيه ملي و افزايش اعتماد به نفس 
جمعي نيز محسوب مي‌شود. با اين حال، يك واقعيت مهم را نبايد ناديده 
گرفت: هيچ جنبش اجتماعي صرفاً با اتكا بــه تهديد و واكنش به بحران 

نمي‌تواند براي مدت طولاني پويايي و اثرگذاري خود را حفظ كند. 
تجربه‌هاي تاريخي در سراســر جهان نشــان مي‌دهد كه احساس خطر 
مي‌تواند مردم را براي مدتي به ميدان بياورد، اما آنچه حضور مردم را پايدار 
مي‌كند، صرفاً وجود تهديد نيست، بلكه احساس نقش‌آفريني، اثرگذاري 
و مشاركت در حل مسائل جامعه است. به همين دليل، جنبش‌هايي كه 
فقط بر هشدار نسبت به دشمن، تهديد خارجي و ضرورت مقابله با خطرات 
متمركز مي‌شــوند، به تدريج با كاهش انگيزه، افت مشاركت و فرسايش 
سرمايه اجتماعي مواجه خواهند شد. جامعه نمي‌تواند براي مدت طولاني 

در وضعيت بسيج دائمي و اضطرار مستمر باقي بماند. 
از اين منظر، راهپيمايي‌ها و تجمعات مردمي نبايد پايان كار تلقي شوند، بلكه 
بايد نقطه آغاز يك حركت اجتماعي گسترده‌تر باشند. ارزش واقعي حضور 
مردم زماني آشكار مي‌شــود كه اين ظرفيت اجتماعي به ميدان خدمت، 
مسئوليت‌پذيري و مشاركت عمومي منتقل شود. اگر مردمي كه براي دفاع 
از كشور به خيابان مي‌آيند، در ادامه در عرصه‌هايي مانند كمك به نيازمندان، 
حمايت از خانواده‌هاي ايثارگران، اهداي خون، فعاليت‌هاي زيست‌محيطي، 
رسيدگي به مسائل محلات، كمك به ارتقاي فرهنگ عمومي و مشاركت 
در حل مشكلات اجتماعي نيز نقش‌آفريني كنند، آن‌گاه همبستگي ملي از 

يك واكنش مقطعي به يك سرمايه پايدار تبديل خواهد شد. 
در واقع، حمايت از كشور تنها در حضور خياباني خلاصه نمي‌شود. همان‌گونه كه 
دفاع از ايران در ميدان‌هاي سخت اهميت دارد، تلاش براي آباداني، پيشرفت و 
حل مسائل مردم نيز بخشي از دفاع از كشور محسوب مي‌شود. ملتي كه در برابر 
تهديد خارجي متحد مي‌شود، اگر بتواند همان روحيه همبستگي را در عرصه 
خدمت اجتماعي نيز حفظ كند، نه تنها در برابر دشمنان مقاوم‌تر خواهد شد، 

بلكه بنيان‌هاي سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي را نيز تقويت خواهد كرد. 
از سوي ديگر، تداوم حضور مردمي نيازمند آن است كه همه اقشار جامعه براي 
خود نقشي تعريف‌شده ببينند. دانشــگاهيان مي‌توانند با ايده‌پردازي و ارائه 
راه‌حل‌هاي علمي به ميدان بيايند، هنرمندان با خلق آثار فرهنگي و هنري به 
تقويت هويت ملي كمك كنند، جوانان در عرصه فعاليت‌هاي داوطلبانه و رسانه‌اي 
نقش‌آفرين باشــند و گروه‌هاي مردمي در محلات به حل مشكلات اجتماعي 
بپردازند. هرچه دايره مشاركت از »حضور در ميدان« به »اثرگذاري در زندگي 

مردم« گسترش يابد، دامنه و عمق همبستگي ملي نيز افزايش خواهد يافت. 
امروز بيش از هر زمان ديگري نيازمند آن هستيم كه مفهوم حضور مردمي را 
بازتعريف كنيم. راهپيمايي‌ها و تجمعات همچنان مي‌توانند نماد اراده ملي و 
وحدت عمومي باشند، اما نبايد تنها ابزار مشاركت تلقي شوند. ميدان، محله، 
مدرسه، دانشگاه، فضاي مجازي، مراكز فرهنگي و عرصه‌هاي خدمت اجتماعي، 

همگي بخش‌هايي از يك جبهه واحد براي تقويت انسجام ملي هستند. 
بر اين اساس، شايد بتوان گفت مهم‌ترين گام براي حفظ و ماندگاري موج 
همبستگي ملي، عبور از »تجمع‌محوري« به »جنبش اجتماعي- ملي« 
است؛ جنبشــي كه در آن حضور نمادين در ميدان با خدمت در جامعه، 
فعاليت فرهنگي، مشــاركت اجتماعي و مسئوليت‌پذيري عمومي پيوند 
بخورد. در چنين الگويي، راهپيمايي نه هدف نهايي، بلكه يكي از ابزارهاي 
تقويت سرمايه اجتماعي خواهد بود. ســرمايه‌اي كه اگر با خدمت، اميد، 
مشاركت و حل مسائل مردم همراه شود، نه تنها در برابر تهديدات خارجي 

فرسوده نخواهد شد، بلكه روزبه‌روز عميق‌تر و ماندگارتر خواهد گرديد. 
در اين چارچوب، شعارهايي مانند »وحدت در ميدان، خدمت در جامعه« يا 
»حضور در ميدان، اثر در زندگي مردم« شايد بتوانند بهتر از هر شعار ديگري 
روح زمانه را بازتاب دهند؛ زيرا آينده انسجام ملي نه فقط در خيابان، بلكه 
در توانايي تبديل همبستگي به خدمت، مسئوليت و پيشرفت نهفته است. 

  معاون اول رئيس‌جمهور:   
   مهاجرت نخبگان و اساتيد را 

معكوس مي‌كنيم  
معاون اول رئيس‌جمهور در بازديد از دانشگاه علم و صنعت، با تأكيد 
بر نقش راهبردي دانشــگاه‌ها در دوران پساجنگ، خواستار اجراي 
سياست‌هاي تشويقي براي بازگشــت نخبگان و اساتيد ايراني شد و 
گفت: بايد از ظرفيت ايرانيان علاقه‌مند به خدمت به كشور استفاده كنيم. 
محمدرضا عارف در بازديد از دانشــگاه علم و صنعت و ديدار با رئيس، 
مديران و اعضاي هيئت علمي اين دانشگاه، با اشــاره به عبور كشور از 
توطئه‌ها، كودتاها و جنگ‌هاي مختلف در پنج دهه گذشته، گفت: دشمن 
در جنگ ۱۲ روزه به دنبال سرنگوني نظام بود، اما مردم محاسبات او را 
برهم زدند و در جنگ رمضان نيز با وجود خسارت‌ها و شهادت‌ها، ملت 
ايران توانست قدرت پوشالي امريكا را به شكست بكشاند.  وي با اشاره به 
تغيير شرايط كشور پس از جنگ رمضان، افزود: در اين شرايط، دانشگاه‌ها 
مسئوليت مهم‌تري بر عهده دارند. دانشــگاه‌ها از ابتداي انقلاب نقش 
تمدن‌سازي داشته‌اند و امروز نيز بايد در حل چالش‌هاي كشور، توسعه 
علم و فناوري و دستيابي به مرجعيت علمي در جهان نقش‌آفريني كنند. 
معاون اول رئيس‌جمهور با بيان اينكه جنگ‌هاي امروز، جنگ‌هاي علم و 
فناوري است، تصريح كرد: پيشرفت‌هاي علمي و فناورانه كشور در جنگ 
اخير نقش تعيين‌كننده‌اي داشت و به همين دليل دشمن دانشگاه‌ها و 
مراكز علمي را هدف قرار داد. وي تأكيد كرد: با وجود نخبگان، متخصصان 
و دانشگاهيان كشــور، هيچ نگراني درباره بازسازي، بهسازي و نوسازي 
مراكز آسيب‌ديده وجود ندارد و دانشگاه‌ها بايد در تدوين برنامه‌هاي كشور 

متناسب با شرايط جديد پساجنگ نقش محوري ايفا كنند. 
عارف همچنين با اشــاره به موضوع مهاجرت نخبگان، گفت: در جنگ 
تحميلي دوم و سوم شــاهد مهاجرت معكوس نخبگان و مردم به كشور 
بوديم. بايد از ظرفيت ايرانيان علاقه‌مند به خدمت به كشور استفاده كنيم 
و با طراحي مشوق‌هاي مناسب، زمينه بازگشت نخبگان و اساتيد را فراهم 
سازيم. وي افزود: نبايد به دنبال اين باشيم كه چرا اساتيد مهاجرت كرده‌اند، 
بلكه بايد به بازگرداندن آنان بينديشيم. با جذب متخصصان و اساتيد ايراني 

مي‌توان فناوري‌هاي نوين و دانش روز دنيا را به كشور منتقل كرد. 
معاون اول رئيس‌جمهــور در پايان بر ضرورت تقســيم كار ملي ميان 
دانشگاه‌ها و ساير نهادها براي پيشبرد برنامه‌هاي راهبردي كشور تأكيد 
كرد و گفت: دولت نيز وظيفه دارد مسائل معيشتي اساتيد و دانشجويان 
را پيگيري كند و يكــي از برنامه‌هاي دولت، حركت به ســمت تبديل 

دانشگاه‌ها به نهادهاي علمي عمومي است.
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  علي حسن حيدري

تحولات ناشــي از جنگ اخير در غرب آسيا، 
صرفاً يك رويارويي نظامي ميان ايران، امريكا 
و رژيم صهيونيســتي نبود، بلكه نقطه عطفي 
در بازتعريــف معادلات قــدرت و امنيت در 
منطقه به شــمار مي‌رود. مهدي آقاجعفري، 
ديپلمات باســابقه جمهوري اسلامي ايران، 
در گفت‌وگويي تفصيلي بــا ايرنا، مهم‌ترين 
نتيجه ايــن تحولات را آن مي‌دانــد كه نگاه 
منطقه و جهان به ايران پــس از جنگ تغيير 
كرده و بسياري از محاسباتي كه پيش از جنگ 
درباره جايگاه و توان جمهوري اسلامي ايران 
وجود داشت، دســتخوش تحول شده است. 
آقاجعفري معتقد است ريشه‌هاي جنگ اخير را 
نمي‌توان بدون مرور دهه‌ها تحولات منطقه‌اي و 
رفتار كشورهاي حاشيه خليج فارس و قدرت‌هاي 
فرامنطقــه‌اي فهميد. به گفتــه وي، جمهوري 
اسلامي ايران در طول چهار دهه گذشته همواره 
بر همــكاري منطقه‌اي، امنيت بومي و توســعه 
متوازن ميان كشــورهاي منطقــه تأكيد كرده، 
اما بخــش مهمي از كشــورهاي منطقه به جاي 
حركت در مســير همگرايي، امنيــت خود را به 
حضور قدرت‌هاي خارجي گــره زده‌اند. نتيجه 
اين رويكرد، گســترش پايگاه‌هاي نظامي امريكا 
در منطقه و تبديل شدن بخشي از ظرفيت‌هاي 
امنيتي كشــورهاي همســايه به ابــزاري عليه 
جمهوري اســامي ايران بوده است. وي جنگ 
اخير را نقطه پايان سياست »مماشات« در برابر 
استفاده دشمنان از پايگاه‌هاي امريكا در منطقه 

عليه ايران توصيف مي‌كند و مي‌گويد جمهوري 
اسلامي ايران پيش از آغاز درگيري‌ها به صراحت 
هشدار داده بود كه در صورت وقوع جنگ، تمامي 
پايگاه‌ها و منافع امريكا در منطقه اهداف مشروع 
ايران خواهند بود. از نــگاه او، اجراي اين راهبرد 
موجب غافلگيري امريكا، رژيم صهيونيســتي و 
حتي برخي كشورهاي منطقه شد و براي نخستين 
بار نشــان داد كه هرگونه تجاوز به ايران مي‌تواند 

ابعاد منطقه‌اي پيدا كند. 
به باور اين ديپلمات باسابقه، دو اقدام ايران بيش از 
هر عامل ديگري در تغيير روند جنگ تأثيرگذار بود: 
نخست، هدف قرار دادن پايگاه‌ها و منافع امريكا در 
منطقه؛ و دوم، اعمال كنترل بر تنگه هرمز. اين دو 
اقدام موجب شد معادلاتي كه دشمنان بر اساس 
آنها وارد جنگ شده بودند، به سرعت فروبپاشد و 
آنان با واقعيت جديدي مواجه شوند كه پيش از آن 

در محاسبات خود در نظر نگرفته بودند. 
آقاجعفري همچنين تأكيــد مي‌كند كه پيش از 
جنگ، فضاي گســترده‌اي از تبليغات و عمليات 
روانــي عليه ايران شــكل گرفته بــود كه هدف 
آن القاي ضعف جمهوري اســامي و فروپاشي 
قريب‌الوقوع آن بود. به گفته وي، برخي دولت‌هاي 
منطقه نيز تحت تأثير همين فضاســازي‌ها قرار 
گرفته بودند و تصور مي‌كردند ايران در موقعيتي 
شكننده قرار دارد. اما اقتدار نظامي ايران، توانايي 
پاسخ‌گويي سريع به تجاوزات، مديريت تنگه هرمز 
و مهم‌تر از همه حضور و انسجام مردم در حمايت 
از كشور، تمام اين محاسبات را برهم زد و موجب 

شد بسياري از بازيگران منطقه‌اي و بين‌المللي در 
ارزيابي‌هاي خود تجديدنظر كنند. 

وي معتقد است يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي 
جنگ اخير، اثبات ناكارآمــدي الگوي »امنيت 
وارداتي« بوده است. از ديدگاه او، كشورهاي منطقه 
اكنون بيش از گذشته با اين پرسش روبه‌رو هستند 
كه اگر امريكا نتوانسته از پايگاه‌هاي خود در منطقه 
محافظت كند، چگونه مي‌تواند امنيت ديگران را 
تضمين كند؟ همين مسئله موجب شده ايده‌هاي 
قديمي جمهوري اســامي ايران درباره امنيت 
بومي، همكاري منطقه‌اي و كاهش وابستگي به 
قدرت‌هاي خارجي بار ديگر مورد توجه قرار گيرد. 
در هميــن چارچــوب، آقاجعفري بــر ضرورت 
شــكل‌گيري يك گفتمان جديد ميــان ايران و 
كشورهاي حاشيه خليج فارس تأكيد دارد. به اعتقاد 
او، دوران گفت‌وگوهاي تشريفاتي و تعارفات سياسي 
به پايان رســيده و اكنون بايد درباره اشــتباهات 
گذشته و مســير آينده منطقه به صورت صريح و 
شفاف سخن گفت. وي معتقد است همكاري جمعي 
مبتني بر امنيت درون‌زا و توسعه متوازن، تنها راه 
دســتيابي به ثبات پايدار در منطقه است و ادامه 
وابستگي به قدرت‌هاي خارجي نه تنها امنيت ايجاد 
نمي‌كند، بلكه خود به عامل ناامني تبديل مي‌شود. 
ايــن ديپلمــات باســابقه همچنين بــر نقش 
»ديپلماســي عزتمندانه« در دوره پس از جنگ 
تأكيد مي‌كند. از نگاه او، همان‌گونه كه جمهوري 
اسلامي ايران در ميدان از موضع اقتدار عمل كرد، 
در عرصه ديپلماسي نيز بايد با اتكا به همان قدرت 

از حقوق و منافع ملي خود دفاع كند. به باور وي، 
ديپلماســي زماني موفق خواهد بــود كه بتواند 
دســتاوردهاي ميدان را تثبيت كرده و براي آنها 

مشروعيت منطقه‌اي و بين‌المللي ايجاد كند. 
آقاجعفري در عين حال معتقد است فرصت مهمي 
پيش روي سياســت خارجي جمهوري اسلامي 
ايران قرار گرفته اســت. او مي‌گويد كشــورهاي 
منطقه كه پيش از جنگ در بســياري موارد در 
مسير افزايش فشارها عليه ايران حركت مي‌كردند، 
اكنون به دنبال كاهش تنش و بازتعريف روابط خود 
با تهران هستند. اين تغيير فضا مي‌تواند به بستري 
براي توسعه همكاري‌هاي اقتصادي، تقويت روابط 
دوجانبه و در نهايت شكل‌گيري ترتيبات جديد 

امنيتي در منطقه تبديل شود. 
اين ديپلمات ســابق بر اين نكته تأكيد دارد كه 
جمهوري اســامي ايران پس از جنگ در موضع 
طلبكار قرار دارد، نه بدهكار. بــه باور او، ايران در 
اين جنگ هزينه‌هاي ســنگيني متحمل شده و 
بسياري از خســارت‌هاي انساني و مادي ناشي از 
تجاوزاتي بوده كه از خاك و پايگاه‌هاي مســتقر 
در كشورهاي منطقه صورت گرفته است. از اين 
رو، نوع گفت‌وگوهاي آينده ايران با همســايگان 
ديگر نمي‌تواند مانند گذشته باشد. تهران بايد با 
صراحت، اعتماد به نفس و اتكا به دســتاوردهاي 
ميداني و ديپلماتيــك خود، نظــم جديدي را 
پيگيري كند كه در آن امنيت و توسعه براي همه 
كشورهاي منطقه تأمين شود و زمينه‌هاي تكرار 

بحران‌هاي گذشته از ميان برود.

  ديپلمات باسابقه جمهوري اسلامي ايران:

  ايران پساجنگ طلبكار منطقه است، نه بدهكارآن

 اشراف اطلاعاتي ايران در منطقه از پايگاه هوايي تا ناوگان پنجم امريكا

  نفتكش متخلف با شليك نيروي دريايي 
در تنگه هرمز متوقف شد

    گزارش تحلیلی

    دیپلماسی

روابط عمومي سپاه پاســداران انقلاب اسلامي 
از هدف قرار گرفتن دو پايــگاه هوايي امريكا به 
نام‌هاي علي‌الســالم كويت و تأسيســات مهم 
باقي‌مانده در ناوگان پنجم نيروي دريايي امريكا 
در بحرين در پاســخ به تجاوز ارتش كودك‌كش 
امريكا و همچنين متوقف كــردن يك نفتكش 

متخلف در تنگه هرمز خبر داد. 
به گــزارش ســپاه‌نيوز، روابط عمومي ســپاه 
پاســداران انقلاب اســامي اعلام كرد: ساعت 
۱:۳۰ بامداد شنبه، چهار فروند نفتكش متخلف 
با تحريك و هدايت ارتش متجاوز امريكا، بدون 
هماهنگي و بدون توجه به اخطارهاي مكرر نيروي 
دريايي سپاه، قصد خروج غيرقانوني از تنگه هرمز 
را داشــتند كه پس از اخطار، يكي از نفتكش‌ها 
مورد هدف واقع و متوقف شد و ديگر شناورهاي 
متخلف به عقب برگشــتند. به دنبال اين واقعه، 
ســاعت ۲:۳۰ بامداد، پهپادهاي امريكايي يك 
دكل مخابراتي در قشم و يك دكل را در سيريك 
مورد اصابــت دو پرتابه قرار دادند. در پاســخ به 
تجاوز ارتــش كودك‌كش امريــكا، بلافاصله دو 
پايگاه هوايي امريكا به نام‌هاي علي‌السالم كويت و 
تأسيسات مهم باقي‌مانده در ناوگان پنجم نيروي 
دريايي امريكا در بحرين هدف آتش موشك‌هاي 

بالستيك نيروي هوافضاي سپاه واقع شدند. 
   دشمن ناگزير به پذيرش قواعد جديد است

روابط عمومي ســپاه پيش‌تــر و در بيانيه‌اي به 
مناسبت سي‌وهفتمين ســالگرد ارتحال معمار 
كبيــر انقلاب با اشــاره به اينكــه آتش »جنگ 
تحميلي ســوم امريكايي- صهيونــي« پس از 
چهل روز مقاومت كوبنده، دشمن را به التماس 
آتش‌بس واداشت، نوشــته بود: دشمن حقير و 
شــيطان‌صفت، با روايت‌ســازي‌هاي دروغين و 
فضاسازي رسانه‌اي، سعي در وارونه‌نمايي واقعيت 
دارد. اما دنيا مي‌داند: آنها در برابر اراده ملت ايران 
و جبهه متحــد مقاومت، شكســتي تاريخي و 
راهبردي خورده‌اند. اين رفتار مضحكه‌اي بيش 

نيست؛ نيروهاي مسلح به مدد تجربيات گرانبهاي 
۴۸ سال رويارويي با امريكاي خبيث، به‌ويژه در 
جنگ‌هاي تحميلي ۱۲ روزه و رمضان، آمادگي 
كامل و لحظه‌اي خود را در بالاترين سطح حفظ 
كرده‌اند. در صــورت كوچك‌ترين ماجراجويي، 
پاســخ قاطع، كوبنده و گســترده‌تر از قبل داده 
خواهد شــد. اين بيانيه تصريح كــرده بود: »به 
دشمن شرور هشدار مي‌دهيم: ناگزير به پذيرش 
قواعد جديدي هستيد كه ملت ايران و نيروهاي 

مسلح بر ميدان تحميل كرده‌اند. «
   تحركات دشمن تحت رصد اطلاعاتي ايران 
بيانيه اخير روابط عمومي سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامي را مي‌توان در امتداد مجموعه پيام‌هايي 
ارزيابي كرد كه طي ســال‌هاي گذشــته بر يك 
واقعيت راهبردي تأكيد داشته‌اند: اينكه جمهوري 
اسلامي ايران نه تنها تحركات دشمنان خود را به 
صورت مستمر و دقيق رصد مي‌كند، بلكه از اشراف 
اطلاعاتي، عملياتي و ميداني لازم براي پاسخ‌گويي 

متناسب و بازدارنده نيز برخوردار است. 
آنچه در دو جنــگ تحميلي اخيــر بيش از هر 
چيز آشكار شد، فروپاشــي تصور قديمي برخي 
قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي درباره امكان وارد كردن 
ضربه و گريز از پاســخ بود. تجربه سال‌هاي اخير 
نشان داده است كه هرگونه اقدام خصمانه عليه 
ايران در كوتاه‌ترين زمان ممكن شناسايي شده و 

با واكنشي متناسب روبه‌رو مي‌شود. اين وضعيت 
حاصل دهه‌هــا ســرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي 
اطلاعاتي، دفاعي، موشــكي، پهپادي، دريايي و 
همچنين توسعه ســاختار فرماندهي و كنترل 

نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران است. 
   تحميل قواعد جديد بر محيط امنيتي منطقه 
بيانيه سپاه نيز بر همين واقعيت تأكيد دارد كه 
نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران با اتكا به 
تجربيات حاصل از دهه‌ها رويارويي با تهديدات 
خارجي، آمادگي خود را در بالاترين سطح حفظ 
كرده‌اند و هرگونه خطاي محاســباتي از سوي 
دشمن با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد. در واقع، 
آنچه امروز موازنه قدرت را به ســود ايران تغيير 
داده، صرفاً برخورداري از تجهيزات پيشــرفته 
نيست؛ بلكه تلفيق هوشــمندانه قدرت دفاعي، 
اشراف اطلاعاتي، انسجام ملي و هماهنگي ميان 
ميدان و ديپلماسي اســت. برخلاف محاسبات 
برخي بازيگران خارجي، جمهوري اسلامي ايران 
در مواجهه با فشــارها و تهديدها نــه تنها دچار 
انفعال نشده، بلكه توانسته است قواعد جديدي را 
بر محيط امنيتي منطقه تحميل كند. از اين منظر، 
قدرت بازدارندگي ايران ديگر صرفاً يك ظرفيت 
بالقوه نيست، بلكه به يك واقعيت عملياتي تبديل 
شده كه در محاسبات تمامي بازيگران منطقه‌اي 

و فرامنطقه‌اي اثرگذار است. 

   اقدامات تحريك‌آميز امريكا، محكوم به 
شكست است 

نكته قابل تأمل ديگر در بيانيه ســپاه، اشــاره به 
تلاش امريكا براي تحريك برخي شناورها به عبور 
غيرقانوني و بدون هماهنگي از تنگه هرمز است؛ 
اقدامي كه بيش از آنكه يك موضوع صرفاً دريايي 
باشد، نشانه مخالفت واشينگتن با ترتيبات امنيتي 
جديدي است كه جمهوري اسلامي ايران در آبراه 
راهبردي خليج فارس و تنگــه هرمز پايه‌گذاري 
كرده است. به نظر مي‌رسد امريكا به خوبي دريافته 
است كه تثبيت اين ســازوكارهاي جديد، نه تنها 
جايگاه ايران را به عنوان بازيگر اصلي تأمين امنيت 
منطقه تقويت مي‌كند، بلكه روايت سنتي وابستگي 
امنيت كشتيراني به حضور نيروهاي فرامنطقه‌اي را 
نيز به چالش مي‌كشد. از اين رو، تحريك شناورها 
براي ناديــده گرفتن مقــررات و هماهنگي‌هاي 
اعلام شــده، تلاشــي براي بي‌اعتبار كردن اين 
نظم نوظهور امنيتي ارزيابي مي‌شود. با اين حال، 
واقعيت‌هاي ميداني حكايت از شكســت چنين 
رويكردي دارد؛ چراكه از زمان اجراي اين ترتيبات 
جديد، صدها فروند كشــتي تجاري و نفتكش با 
رعايت مقررات ابلاغي و هماهنگي با نيروي دريايي 
سپاه پاسداران بدون هيچ‌گونه حادثه يا اختلالي 
از تنگه هرمــز عبور كرده‌اند. اين موضوع نشــان 
مي‌دهد آنچه امنيت كشتيراني را تهديد مي‌كند، 
نه مقررات و سازوكارهاي جديد ايران، بلكه اقدامات 
تحريك‌آميز و ماجراجويانه‌اي است كه با اهداف 
سياسي و امنيتي از سوي بازيگران خارجي دنبال 
مي‌شود. در چنين شرايطي، همان‌گونه كه تجربه 
ماه‌هاي گذشته نشان داده است، اين‌گونه اقدامات 
نه تنها مانع تثبيت نظم امنيتي جديد نخواهد شد، 
بلكه بيش از پيش ضرورت نقش‌آفريني جمهوري 
اســامي ايران در تأمين امنيت پايدار اين آبراه 

حياتي را آشكار مي‌سازد. 
   دوران بزن در رو تمام شده است 

در چنين شــرايطي، تداوم سياست فشار و تهديد 
از سوي دولت امريكا بيش از آنكه ايران را در تنگنا 
قرار دهد، خود واشینگتن را با هزينه‌هاي فزاينده 
سياسي، امنيتي و اقتصادي مواجه كرده است. به 
نظر مي‌رسد رئيس‌جمهور امريكا امروز بيش از هر 
زمان ديگري با پيامدهاي تصميمات و سياست‌هايي 
روبه‌رو شده كه نه تنها اهداف اعلامي آنها را محقق 
نكرده، بلكه بر پيچيدگــي چالش‌هاي پيش روي 
امريكا افزوده است. از اين منظر، پيام اصلي بيانيه 
سپاه آن اســت كه جمهوري اسلامي ايران خود را 
براي هر سناريويي آماده كرده، اما در عين حال راه 
برون‌رفت از تنش‌ها را نيز روشن مي‌داند. اين راه نه 
از مسير تهديد و فشار، بلكه از مسير احترام به حقوق 
ملت ايران، پذيــرش واقعيت‌هاي جديد منطقه و 
كنار گذاشتن سياســت‌هاي مبتني بر زورگويي و 

مداخله‌جويي مي‌گذرد. 
تحولات اخير نيز نشان مي‌دهد كه جمهوري اسلامي 
ايران به پشتوانه ملت، انســجام داخلي، هم‌افزايي 
ميدان و ديپلماســي و روند مســتمر قدرت‌افزايي 
دفاعي، خود را در موقعيتي برتر نســبت به گذشته 
مي‌بيند. پيامي كه از اين معادلــه به بيرون مخابره 
مي‌شود روشن است: دوران اقدام بدون پاسخ به پايان 
رسيده و هر بازيگري كه بخواهد واقعيت‌هاي جديد 
منطقه را ناديده بگيرد، ناگزير با هزينه‌هاي سنگين‌تر 

و پيامدهاي گسترده‌تري روبه‌رو خواهد شد.

  مشاور رهبر انقلاب در امور بين‌الملل:   
  صلح پايدار از درون موازنه قدرت مي‌رويد  

معماري جديد هندسه قدرت بر پايه تضعيف مقاومت قهرمان شكل 
نخواهد گرفت؛ خوش‌خيالي ديپلماتيك هزينه سنگيني دارد و صلح 
پايدار از درون موازنه قدرت مي‌رويد، نه از دل سراب تعهدات بي‌پشتوانه. 
به گزارش ايرنا، علي‌اكبر ولايتي، مشــاور رهبر انقلاب در امور بين‌الملل، 
با انتشــار پيامي در شبكه ايكس نوشــت: كابوس ديرينه و ترس تاريخي 
نظريه‌پردازان غربي از قدرت گرفتن ايران به واقعيت مبدل شد و هندسه 
جديد شكل گرفت. اعتراف رسانه‌هاي غربي )رويترز و گاردين( به نياز ترامپ 
به توافق موقت براي بازگشايي هرمز، گوياي شكست دكترين تهديد ايران 
و پيروزي اقتدار مقاومت است. وي خاطرنشان كرد: اما خطاي استراتژيك 
بزرگ‌تر را آن‌هايي مرتكب مي‌شــوند كه در منطقه، به سراب سازش دل 
خوش كرده‌اند. معماري جديد هندسه قدرت بر پايه تضعيف مقاومت قهرمان 
شكل نخواهد گرفت؛ خوش‌خيالي ديپلماتيك هزينه سنگيني دارد و صلح 

پايدار از درون موازنه قدرت مي‌رويد، نه از دل سراب تعهدات بي‌پشتوانه. 
آيت‌الله صادق آملي لاريجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، نيز با 
اشاره به مذاكرات هسته‌اي و تحولات منطقه‌اي، در پيامي در شبكه اجتماعي 
تأكيد كرد: هرگونه توافق با ايالات متحده، مي‌بايست تجلي تحولي شگرف 
و راهبردي در سطح منطقه و نظام بين‌الملل باشد؛ تحولي كه نويدبخش 
افول توانمندي‌هاي نظام سلطه در تحميل اراده نظامي و سياسي خويش بر 
منطقه غرب آسيا است. وي افزود: ضرورت دارد هر تفاهمي در مسير تكوين 
موازنه جديد منطقه‌اي و با ابتناء بر الگوي امنيت »اسلامي- ايراني« شكل 
پذيرد؛ به‌نحوي كه با ارتقا و تثبيت نقش‌آفريني جمهوري اسلامي ايران و 
ساير بلاد اسلامي، منطقه گام در مرحله‌اي از بازتوزيع هندسه قدرت و نفوذ 
نهد. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان خاطرنشان كرد: طرح 
شوم سردمداران رژيم صهيونيستي و شخص نتانياهوي جنايتكار براي خلق 

»خاورميانه جديد«، براي هميشه به وادي نيستي رود. 
..........................................................................................................................

  عضو كميسيون امنيت ملي مجلس:   
   بدون حزب‌الله

 رژيم صهيوني امروز در بيروت بود  
عضو كميســيون امنيت ملي مجلس در واكنش به اتهامات اخير 
رئيس‌جمهور و نخست‌وزير لبنان عليه جمهوري اسلامي ايران 
گفت: ناديده گرفتن نقش دفاعي حزب‌الله بــه معناي پذيرش 
شكست در برابر توطئه‌هاي توسعه‌طلبانه رژيم صهيونيستي است. 
علاءالدين بروجردي، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي، 
با اشاره به مواضع اخير »جوزف عون« )رئيس‌جمهور( و »نواف سلام« 
)نخست‌وزير لبنان( عليه جمهوري اسلامي ايران اظهار داشت: مقامات 
بيروت بايد واقعيت‌هاي ميداني منطقه را به‌درستي درك كنند و بدانند 
كه اگر حضور مقتدرانه و جان‌فشاني نيروهاي حزب‌الله در برابر تهاجمات 
دشمن نبود، امروز رژيم صهيونيستي در قلب بيروت مستقر شده بود. 
حزب‌الله سد دفاعي مستحكمي در برابر سقوط لبنان است. رئيس‌جمهور 
و نخست‌وزير لبنان بايد اين حقيقت تلخ را بپذيرند كه نيروهاي مقاومت با 
ايثارگري خود، بخش بزرگي از بار سنگين مسئوليت‌هاي دفاعي و حفظ 
تماميت ارضي اين كشــور را بر دوش گرفته‌اند. حزب‌الله در كنار ارتش 
لبنان، مانع اصلي تحقق روياهاي اشغالگرانه دشمن صهيونيستي است و 
ناديده گرفتن اين نقش حياتي، با واقعيت‌هاي حاكم بر جغرافياي سياسي 
منطقه همخواني ندارد.  وي افزود: حزب‌الله بخش تفكيك‌ناپذيري از ملت 
و حاكميت لبنان است و ناديده گرفتن اين واقعيت، تنها به نفع دشمنان 
اين كشور خواهد بود. امريكا و رژيم صهيونيستي از طرح صلح ابراهيم )ع( 
براي گسترش سرزمين‌هاي خود استفاده مي‌كنند. رژيم صهيونيستي 
اعلام كرده است كه چشم‌داشت‌هاي توسعه‌طلبانه‌اي دارد، همان‌طور كه 
آشكارا اعلام مي‌كنند كه جنگ بعدي با تركيه خواهد بود. بنابراين لبنان 
را بخشي از اراضي خود مي‌بيند. اين يك تخيل نيست؛ بلكه واقعيت است، 
همان‌گونه كه پس از تحولات سوريه، شاهد الحاق بخشي از خاك سوريه 
به اين رژيم بوديم. ايدئولوژي »از فرات تا نيل« در پرچم و سياست‌هاي 
رژيم صهيونيستي نهفته اســت. مقامات لبنان بايد با درك اين توطئه، 
حمايت تمام‌عيار خود را از حزب‌الله به عنوان تنها نيروي بازدارنده به كار 
گيرند.  بروجردي ضمن تأكيد بر احترام كامل جمهوري اسلامي ايران 
به استقلال و تماميت ارضي لبنان، خاطرنشان كرد: جمهوري اسلامي 
ايران همواره لبنان را بخشي از جهان اسلام مي‌داند و احساس مسئوليت 
مي‌كنيم تا فريادگر جنايات رژيم صهيونيستي عليه اين كشور باشيم. 
حمايت مســتمر ايران از حزب‌الله به دليل جايگاه كليدي اين جنبش 
در جبهه مقاومت و مقابله با زياده‌خواهي‌هاي دشمن است. اين حمايت 
به هيچ عنوان به معناي دخالت در مســائل داخلي لبنان نيست، بلكه 
مسئله حيثيت اسلامي و بقاي جهان اسلام است. وظيفه رئيس‌جمهور و 
نخست‌وزير لبنان است كه علي‌رغم فشارهاي امريكا و رژيم صهيونيستي، 

به حزب‌الله افتخار كرده و از آن حمايت كنند.

 جهان جديد، رهبر جديد
و ايران و ايرانيان جديد

ادامه از صفحه کی
دسته‌ي ديگري ولي صادقانه و متواضعانه مي‌گويند نگاه ما به جهان، به 
ايران، به نظام، ‌به ســپاه و به مردم ايران عوض شد و باکي ندارند که اين 
تعويض را علني کنند. مباني نگرش آنان به جهان تغيير کرده است، چيزي 
نزديک به تغيير پارادايم. اين نشانه‌ي خلوص و صفاي باطن و اصولي‌بودن 
آنان است. اين گروه که معتقدم بســيارند و هرکس در جامعه‌ي آماري 
کوچک خود مي‌تواند نشانه‌هاي آشــکار تغيير و تعويض آنان را ببيند، 
فرصتي گران‌بها پيش‌روي نظام هستند. تغيير آنان کار الهي بوده است. 
خدا همراه و کنار کساني است که درون‌شان صاف و مصفاست. بازارها 
چرا در روز است؟ چون نور خورشيد »جنس«‌ها را خوب و کامل نشان 
مي‌دهد. اين خورشيد بر ما تابيد و خوني ريخته شد که شعله‌اي نوراني‌تر از 
خورشيد برافروخت. اکنون بايد قدر اين جنس‌هاي حقيقي را دانست که 
قدرش بيشتر از صلح اصولي‌ها يا اقناع روشنفکران متکبر است. مي‌توان 
روايت‌هاي رسانه‌اي از تجربه‌ي زيسته و تغيير آنان ساخت و آنان را در 
رسانه‌هاي ملي و عمومي شريک و وارد کرد. مي‌توان آنان را که غنيمتي 
کشف‌شده هستند، در مديريت‌هاي مياني مشارکت داد و بالاخره مي‌توان 

ميان آنان و دسته‌ي اول گفت‌وگوهاي عمومي ايجاد کرد. 
 در ميانه‌ي اين چهارسو دانستيم جهاني که پيش از جنگ مي‌شناختيم، 
ديگر نيست. ايراني که در آن نفس ميک‌شيم، ايراني ديگر است. تنها يک 
ســتون برجاي مانده که »رهبري با همان اصول« است و اين نيرويي 
ثبات‌بخش در گرداب تغييرات اســت. به جاي مديريت تغيير، بايد به 

»همراهي با تغيير الهي« انديشيد.

   ايران ديگر در برابر شرارت خويشتن‌داري نمي‌كند
سخنگوي كميسيون سياست خارجي و امنيت ملي كشــور، هم در مطلبي تأكيد كرد: ما در حال تثبيت 
يك معادله ايراني در منطقه هســتيم كه طي آن، ايران در برابر هيچ بي‌نظمي خويشــتن‌داري نمي‌كند.  
ابراهيم رضايي، ســخنگوي كميسيون سياست خارجي و امنيت ملي كشــور در حساب كاربري خود در 
يكي از شبكه‌هاي اجتماعي در خصوص مقابله ايران با شيطنت‌هاي امريكايي‌ها در منطقه، اظهار كرد: ما 
در حال تثبيت يك معادله ايراني در منطقه هستيم كه طي آن، ايران ديگر در برابر هيچ شرارت و بي‌نظمي 
خويشتن‌داري نمي‌كند. وي افزود: ]اين كار[ مقداري براي امريكايي‌ها درد و خرج دارد اما عادت خواهند كرد. 

 نماي نزديك


